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دانش های زبانی و ادبی

نکته
درس هاىى که در اىن فصل خواندىد، از ادبىّات کشورهاى دىگر هستند که به زبان فارسى ترجمه 
شده اند. شما با ترجمه از سال هاى گذشته آشنا شده اىد؛ مثلًا آىات قرآن ىا احادىث را با ترجمه ى فارسى 
خوانده اىد. به کسى که ترجمه مى کند، مترجم مى گوىند. مترجم باىد با دو زبان، ىعنى زبانى که از آن 

ترجمه مى کند و زبانى که به آن ترجمه مى شود، کاملًا آشنا و مسلّط باشد.
مترجمان هنگام ترجمه، از منابعى مانند فرهنگ لغت، دائرة المعارف، فرهنگ نامه و … استفاده 

مى کنند. آىا مى توانىد جمله هاى زىر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنىد؟

ة«   امام علی )ع( عربى: »اِضٰاعَةُ الـْفُرْصَةِ غُصَّ

انگلیسى:
This story is the last lesson. What is your idea about it?

خودارزیابی

1ــ دانش آموزان چه جمله هاىى روى برگه هاى خود مى نوشتند؟
2ــ چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که »نمى توانم«هاى خود را بنوىسند؟

3ــ منظور بازرس از جمله ى »فهمىدم که اىن شاگردان هرگز چنىن روزى را فراموش نخواهند 
کرد.« چىست؟

4ــ ……………………………………....……………………………………
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کار گروهی

بن ماضى بن مضارع  مصدر 
رفتن
دىدن
آمدن
گفتن
زدن

1ــ ده کلمه ى مهمّ املاىى از پنج درس گذشته انتخاب کنىد و بنوىسىد.
آن ها  ترجمه ی  با  همراه  را  خود  انگلىسى  کتاب  از  جمله  دو  و  عربى  کتاب  از  جمله  دو  2ــ 

بنوىسىد. 
3 ــ درباره ى ىکى از موضوعات زىر ىک بند بنوىسىد. 

ــ نامه اى به نوىسنده ى درس »ما مى توانىم«       ــ نامه اى به رئىس جمهور 
ــ من مى توانم …     ــ نامه اى به کودک فلسطىنى 

4ــ به ىک نوجوان غىراىرانى نامه اى بنوىسىد و ىکى از شاعران ىا نوىسندگان اىرانى را به او 
معرّفی کنىد. 

5 ــ جدول زىر را کامل کنىد. 

6ــ کدام درس کتاب را بىش تر دوست دارىد؟ چرا؟ 

1ــ ىک داستان ترجمه شده ى دىگر را در کلاس بخوانىد.
 ـ  درباره ی زاوىه ی دىد و شخصىّت هاى داستان »ما مى توانىم« گفت وگو کنىد. 2ـ

3ــ ىکى از داستان هاى قرآنى را بخوانىد و درباره ی شخصىّت ها و محتواى آن پژوهش و تحقىق 
کنىد.

نوشتن
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1ــ اصطلاحى در راىـانه و نـام کوچک 
نوىسنده ى آخرىن درس کتاب. 

2ــ نام ىکى از کشورهاى امر ىکاىى. 
3ــ مادر در عربى. 

4ــ ترجمه ى فارسى قصور. 
5  ــ همان »اَحَد   « است. 

6 ــ از انواع جمله. 

۷ــ جدول زىر را حل کنىد. 

۸   ــ املا 

۷ــ اىن نوع جمله، خبرى را مى رساند. 
۸   ــ تمنّا، درخواست.

۹ــ به معناى نکوهش است. 
1۰ــ منفى فعل امر. 

11ــ واژه اى که با نام »نىما « پدر شعر نو فارسى 
مى آىد.

12ــ درخت همىشه سبز.

ــ کلماتى هم چون »بلىت، اتو، توس، اتاق، قورباغه و …« واژه هاىى هستند که گاهى به صورت 
»بلىط، اطو، طوس، اطاق و غورباغه و …« نىز نوشته مى شوند امّا شکل اوّل مناسب تر است.

در شکل نوشتاری کلماتی هم چون »خواهر، خوش، خواستن، خواهش و …« حرفى وجود 
دارد که خوانده نمى شود. به خاطر سپردن شکل املاىى آن ها از نکات مهمّ املاىى است.
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پـیـرِ د ا نـا

روزى، روزگارى مردى با پسر کوچکش در روستاىى زندگى مى کرد.
سال ها گذشت. پسر به سنّ نوجوانى رسىد و در هر کارى به پدرش کمک مى کرد. روزى پدر 
به او گفت: »پسرم! مى بىنم که خوب از عهده ى کارها برمى آىى. روزها پشت سرهم مى گذرند، جوان ها 
پىر مى شوند و پىرها هم ضعىف و ناتوان. تو هم به زودى مردى خواهى شد امّا پدرت سه نصىحت به تو 
مى کند؛ همىشه آن ها را به ىاد داشته باش! اوّل اىن که کارى کن در هر روستا، خانه  اى داشته باشى، دوم 

آن که هر روز کفش نو بپوشى و سوم، طورى زندگى کن که همه ى مردم به تو احترام بگذارند«.
پسر با تعجّب پرسىد: »نمى فهمم پدر! چه کار باىد بکنم که در هر روستا خانه اى داشته باشم؟! مگر 

مى توانم هر روز کفش نو بپوشم؟! و چه طور باىد زندگى کنم که همه ى مردم به من احترام بگذارند؟«
پدر لبخندى زد و گفت: »نگران نباش! چندان هم سخت نىست. اوّل اىن که، اگر خواستى در هر 
روستا خانه اى داشته باشى، باىد در آن جا دوستى صمىمى و وفادار براى خودت پىدا کنى. دوم اىن که از 
شب قبل کفش هاىت را خوب تمىز کن تا هر روز کفش هاى نو بپوشى و سوم، اگر هر روز قبل از همه، 

از خواب بىدار شوى و به سر کار بروى، مردم به تو احترام خواهند گذاشت«.
هىچ وقت  او  شد.  کاشانه  و  خانه  صاحب  بود،  گفته  پدر  همان طورکه  پسر،  گذشت.  سال ها 

نصىحت هاى پدر را از ىاد نمى برد و زندگى اش به خوبى و خوشى مى گذشت.
در آن سرزمىن شاه مغرورى حکومت مى کرد. به فرمان او پىرمردهاى ضعىف و از کارافتاده را 

به دست جلّاد مى سپردند تا آن ها را از بىن ببرد.
روزى رسىد که مرد روستاىى قصّه ى ما هم پىر شد. پسر او نمى توانست راضى شود که پدرش 
را به دست جلّاد بسپارند. اىن بود که زىر شىروانى خانه اش اتاق گرم و کوچکى درست کرد و پدرش 

را در آن اتاق مخفى کرد.
مدّتی گذشت. روزى مأموران شاه به خانه ى پسر آمدند. پرسىدند: »پدرت کجاست؟«

پسر جواب داد: »نمى دانم، سه روز است که از خانه رفته و هنوز برنگشته«.
مأموران همه جاى خانه را گشتند. به هر گوشه اى سَرک کشىدند. انبارى و کاهدان را زىر  و  رو 

روان خوانی
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کردند امّا اثرى از پىرمرد نبود. از همساىه ها پرسىدند. آن ها گفتند: »پىرمرد هفته ى پىش خانه بود امّا 
سه روز است کسى او را ندىده «.

مأموران گفتند: »وقتى پىرمرد برگشت، به ما خبر دهىد «.
چند روزى گذشت. مأموران دوباره برگشتند امّا پسر و همساىه ها با هم ىک صدا گفتند: »پىرمرد 

از آن موقع که رفته تا حالا برنگشته«.
خانواده اش کمک  به  و  مى ساخت  مختلفى  مى ماند. چىزهاى  اتاق کوچک  در  روزها  پىرمرد 

مى کرد. اگر مشکلى پىش مى آمد، او با راهنماىى هاى خود آن را حل مى کرد.
پىرمرد هم چنان به پسرش راه و رسم موفقىّت و روىاروىى با سختى ها و دشوارى هاى زندگى را 

آموزش مى داد. راهنماىى هاى پىرمرد سبب شد، پسر مورد توجّه همگان قرار بگىرد.
مردم با تعجّب مى گفتند: »نکند اىن پسر با ارواح و شىطان سروکار دارد!« 

بىاىد. اگر اىن قدر که  به نزد من  باىد  اىن شاىعه به گوش شاه رسىد. او فرمان داد: »اىن پسر 
مى گوىند باهوش باشد، طورى مى آىد که نه لباس بر تن داشته باشد و نه بى لباس باشد«.

پسر از شنىدن اىن فرمان ناراحت و غمگىن شد. پىرمرد پرسىد: »چه شده؟ چرا اخم کرده اى و 
ناراحتى؟ چه مشکلى دارى؟«

پسر فرمان شاه را تعرىف کرد. 
پدر او را دلدارى داد و گفت: »غصّه نخور پسرم. اىن که مشکل بزرگى نىست. تور بزرگى بردار، آن 

را مثل لباس دور خودت بپىچ و پىش شاه برو. اىن طورى نه لباس بر تن دارى و نه بى لباس هستى«.
پسر هم همىن کار را کرد.

شاه با دىدن او گفت: »آفرىن! تو فرمان مرا درست انجام داده اى «. و دستور داد با غذاى خوب 
و خوشمزه اى از پسر پذىراىى کنند. بعد گفت: »ده تخم مرغ پخته به تو مى دهم. سه هفته هم فرصت 

دارى آن ها را به صورت جوجه به من برگردانى. حالا برو!«
پسر با ناراحتى به خانه برگشت. پدر پرسىد: »شاه چه گفت؟«

پسر جواب داد: »شاه اوّل خىلى از من تعرىف کرد امّا بعد فرمان عجىبى صادر کرد«.
پدر گفت: »بگو ببىنم فرمان او چه بود؟ شاىد بتوانم کمکى بکنم. از قدىم گفته اند ىک عقل خوب 

است و دو عقل بهتر«.
پسر گفت: »شما نمى توانىد کمکى کنىد. شاه گفته از تخم مرغ پخته جوجه درآورم. آخر مگر 

مى شود؟«
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پدر او را دلدارى داد و گفت: »نگران نباش پسرم! اگر درست و عاقلانه عمل کنى، اىن مشکل هم 
حل مى شود. حالا بىا اىن تخم مرغ هاى پخته را بخورىم. موقعش که رسىد، با کوزه اى پر از ارزنِ پخته، 
پىش شاه برو. بگو ارزن هاى پخته را بکارند تا هر وقت جوجه ها، سر از تخم مرغ هاى پخته درآوردند، 

از دانه هاىى که از ارزن پخته سبز شده، بخورند«.
پسر و پدر تخم مرغ ها را خوردند. پسر با کوزه اى پُر از ارزن پخته پىش شاه رفت.

گفت: »قربان! دستور بدهىد اىن ارزن هاى پخته را بکارند. جوجه ها که از تخم مرغ هاى پخته 
درآمدند، اىن ارزن ها را که از ارزن پخته سبز شده مى خورند و گرسنه نمى مانند«.

او زرنگ تر  از  من  امّا  باهوشى است!  پسر  با خودش گفت: »عجب  و  کرد  تعجّب  بسىار  شاه 
هستم«. به پسر گفت: »آفرىن بر تو که فرمان هاى مرا خوب و درست انجام مى دهى. سه روز دىگر پىش 
من برگرد؛ نه پىاده و نه سواره، با پىش کشى و بدون پىش کش. اگر فرمان مرا درست انجام دادى، انعام 

بسىار خوبى مى گىرى. اگر نه، خونت به گردن خودت است«.
پسر که خىلى ترسىده بود، با رنگى پرىده به خانه برگشت.

پدر با نگرانى پرسىد: »چه اتّفاقى افتاده؟ چه بدبختى تازه اى بر سرمان آمده؟«
پسر گفت: »شاه مى خواهد مرا بکشد. اىن بار دىگر نمى توانم نجات پىدا کنم. او اوّل از من تعرىف 
کرد امّا بعد فرمان جدىد و بسىار مشکلى صادر کرد. شاه امر کرد سه روز دىگر به دىدنش بروم؛ نه پىاده و نه 

سواره، با پىش کشى و بدون پىش کش. و اگر دستورهاىش را اجرا نکنم مرا از بىن خواهد برد«.
پدر، باز او را دلدارى داد و گفت: »نگران نباش! براى هر مشکلى راه چاره اى هست. حالا 

شامت را بخور و برو بخواب «.
صبح روز بعد پىرمرد، پسرش را از خواب بىدار کرد و گفت: »بىا تا به تو بگوىم چه کار کنى «.

پسر نزدىک ظهر به خانه برگشت. همان طورکه پدرش خواسته بود، بلدرچىن و خرگوش زنده اى 
با خود آورد.

پدر گفت: »پس فردا که به دىدن شاه مى روى، طنابى به گردن خرگوش بىنداز و سرطناب را به 
پاىت ببند. طورى راه برو مثل اىن که سوار خرگوش شده اى. بلدرچىن را هم زىر لباست مخفى کن تا 

کسى آن را نبىند…«.
پىرمرد به او ىاد داد که چه کار کند.

پسر به وعده گاه رفت. شاه تا چشمش به او افتاد، دستور داد زنجىر سگ ها را باز کنند. فکر 
کرد حالا پسر را تکه تکه خواهند کرد.
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پسر با دىدن سگ ها، طناب خرگوش را باز کرد. خرگوش فرار کرد. سگ ها، به دنبالش دوىدند 
و بدون اىن که کارى به پسر داشته باشند، دور شدند.

پسر، شاه را روى بالکن دىد. با غرور گفت: »من فرمان شما را انجام دادم. نه پىاده آمدم و نه 
سوار بر اسبى شدم. اىن هم پىش کش…«

به سوى شاه دراز کرد. شاه  را  آن  و  لباسش درآورد  زىر  از  را  بلدرچىن  پسر  اىن حرف،  با گفتن 
مى خواست بلدرچىن را بگىرد امّا پسر دست خود را باز کرد و پرنده به هوا پرىد.

پسر گفت: »با پىش کشى و بدون پىش کش. درست همان طورکه فرمان داده بودىد«.
شاه گفت: »آفرىن! اىن کار را هم خىلى خوب انجام دادى. حالا بگو پدرت کجاست؟ اگر راستش 

را گفتى اِنعام خوبى به تو مى دهم. اگر نه دستور مى دهم جلّاد تو را از بىن ببرد«.
پسر جواب داد: »پدرم مرا بزرگ کرده بود. به من زندگى و عقل  و هوش داده بود. نمى توانستم او را 
به دست جلّادان شما بسپارم. اىن بود که در خانه ام اتاق کوچکى ساختم. او را در آن جا مخفى کردم. پدرم 

زحمت و ناراحتى براى من ندارد. حتّى با راهنماىى ها و نصىحت هاىش کمک زىادى به من مى کند«.
بعد براى شاه تعرىف کرد که چه طور با راهنماىى پدرش، دو سال محصول خوبى برداشت کرده 
بود؛ درحالى که همساىه ها غلّه اى درو نکرده بودند. پسر گفت: »پدرش براى او از همه چىز با ارزش تر 

است. اگر او نباشد، زندگى براىش فاىده اى ندارد«. 
شاه پرسىد: »آىا پدرت در انجام فرمان هاىى که داده بودم، به تو کمک کرده بود؟«

کنم«. عمل  شما  مشکل  دستورهاى  به  پدرم  کمک  بدون  نمى توانستم  »من  داد:   پسر جواب 
شاه با خود فکر کرد: »اىن حرف درستى است. پىران، بسىار دانا هستند. باىد از وجودشان استفاده کرد «.

به اىن ترتىب، شاه فرمان قبلى خود را که در باره ى کشتن افراد پىر صادر کرده بود، لغو کرد و پدر 
و پسر را گرامى داشت.

»قُوى سفید« برگردان: فتح اللّه دیده بان

١ــ به نظر شما، راز پىروزی های پسر جوان، چه بود؟
٢ــ چگونه رفتار کنىم که مورد احترام دىگران باشىم؟

فکر کنید
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خداىا، اى بىناى شنوا، اى داناى توانا، ما را به راه راست هداىت فرما.
خداىا، زبان ما را به حق، گوىا، چشم هاىمان را به پاكى و خوبى، بىنا و گام هاىمان 

را در مسىر رستگارى، پوىا گردان.
خداىا، ما را قدردان مادر و پدر، كشور و رهبر و معلّمان تلاشگر قرار ده.

خداىا، اى امىد امىدواران و منتظران، جهان را از ستم آزاد، مىهنمان را آباد و 
مردم سرزمىن مان را سرافراز و دل  شاد گردان.

خداىا، ما را در پاسدارى از ارزش هاى انقلاب، راه امام و شهىدان و خدمت به 
دىن و مىهن پىروز گردان.

خداىا، چنـان كن سرانجام كار                   تو خشنود باشى و ما رستگار

نیایش
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